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  تِ دعاي خيربرك

ي ما پر شـده حلهـو م حرم شروعـاه مـزاداري مـراسم عـم
تر ها براي برگزاري باشكوهبچه ترها ووجوش بزرگبود از جنب

براي سياهپوش كردن داخـل  ها از چند روز قبلمراسم. ما بچه
هـا، كوچـه و خيابان و حياط آپارتمان و حتـي هاپلهراهخانه، 

ساس اح واقعاً ور و هيجان داشتيم. منحضور فعال و همراه با ش
و ياران  )Σ(الفضل، حضرت ابو)Σ(كردم قرار است امام حسينمي

ما براي  ي ما حاضر شوند و به تلاشو خانه وفادار آنان، در محل
  ها نمره و امتياز بدهند.و كتيبه هاي سياهنصب منظم پرچم

و سـفره  به خانه برگشـتيم يك شب كه پس از پايان عزاداري    
براي خوردن غذاي نذري پهن شد، مامان يك ساك كه معلـوم 

آپارتمان گذاشـت و بـه بابـا  بود كمي سنگين است، نزديك در
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خواهيد غذاي نذري را بـراي آقـاي بهمنـي وقتي مي«گفت: 
 »چشم! به روي«بابا گفت:  »ريد، اين ساك را هم به او بدهيد.بب

ازه دارم بپرسـم چـرا جان، اجـبابا«وقتي غذا خورديم، گفتم: 
خوراكي را هم براي آقاي پر از  علاوه بر غذاي نذري، اين ساك

داري! آقاي بهمني، تنها اجازه  بله،«بابا گفت:  »بريد؟بهمني مي
از دنيا رفت و بعضي از  كند. همسرش چند سال پيشزندگي مي

خارج از كشور  در ها همندانش در شهرستان و دو نفر از آنفرز
  »كنند.زندگي مي

آقـاي ي خـانواده«طور ادامه داد: ا اينمامان صحبت بابا ر    
نواده و ها بايـد خـاهمسايه ي مابهمني كنارش نيستند اما همه

اگر ايـن همـه «آبجي كوچولو گفت:  »خواهر و برادر او باشيم.
كار كنـيم؟ خوراكي را به آقاي بهمني بدهيـد، خودمـان چـه
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داداش بـزرگم گفـت:  »!شـودمي هاي خودمان كـمخوراكي
ي مـا كـم هاي خانهولو! درست است كه خوراكيكوچآبجي«

ديگر براي ما جبـران شود ولي خداوند قول داده يك جور مي
  »شما توضيح بيشتري برايش بدهيد؟ كند. بابا

دختر خوبم! آقاي بهمني تنها است و پخـتن غـذا «بابا گفت:     
كه مامان هنرمنـد  ايسخت است. اگر غذاهاي خوشمزه برايش

شـود و ي غذا اذيـت ميبه او بدهيم، كمتر براي تهيهشما پخته 
شنود و به زندگي ما مي كند. خداوند دعاي او رامي براي ما دعا

چرا من تا حـالا  بركت چيست؟«: گفت داداشي »دهد.مي بركت
  »ام؟آن را نديده

  در نيست! بركت يعني هرچه پسرم! بركت ديدني«مامان گفت:    
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مان به مدت طـولاني رابي برايزندگي داريم، سالم و بدون خ
كمبود و نيازمندي نكنيم. پسرم! يـادت هسـت  بماند و احساس

براي شما بادكنك خريـدم،  پارسال كه رفته بوديم مشهد، وقتي
خواسـت، لو كه پول نداشت و دلش بادكنك ميكوچويك دختر

هسـت كـه شـما و يادت  ور به بادكنك شما نگاه كرد؟ حتماًچط
  »صميم مهمي گرفتيد!آبجي كوچولو چه ت

بلـه، مـن و «لو بلند شد و با صداي بلند گفـت: آبجي كوچو    
داداشي با هم به اين توافق رسيديم كه يـك بادكنـك را بـراي 

همـه  »بادكنك دوم را به آن دختر بدهيم.خودمان نگه داريم و 
گفـت: زديـم. خـواهر بـزرگم  خنديديم و براي آن دو دست

كنـك را از شـما آبجي، يادت هست وقتي دختر كوچولـو باد«
  وچولو باز هم با صداي بلند گفت: كآبجي »گرفت، چه كار كرد؟
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  »له، اين طوري بالا و پايين پريد!ب«

را  و من يادم هست وقتي شما دوتا اين تصميم مهـم«بابا گفت:     
بادكنك  گرفتيد، يك بابا بزرگ مهربان كه آنجا بود، رفت و يك

را بوسيد و گفت: آفرين،  دويتان خريد و به شما داد. صورت هر
پدر و مادرتان سالم نگه دارد  هاي مهربان! خدا شما را برايبچه

  »رديد! اميدوارم هميشه شاد باشيد!كه دل يك كودك را شاد ك

بله باباجان، شما چقدر خوب يادتـان «كوچولو گفت: داداش    
از پارسال تا الآن به لطف خداي بزرگ  چون«بابا گفت:  »هست!

ولـوي آن دختـر كوچ بزرگ مهربان و دعايآن بابا و با دعاي
ايد و هميشه شاد هستيد! اين همان نازنين، شما دوتا مريض نشده

  »زيبايي است كه شما انجام داديد! بركت كار بسيار

  ، كمك به )Σ(سينـحامـام هاييكي از توصيه«مامان گفت:     
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محرم براي كمك به  ان است و چه روزي بهتر از روزهايهمنوع
كوچولو پس از يك مشورتِ كوتاه در داداشي و آبجي »ديگران!

كـه بابـا و  هايي راشود بچـهمي«بابا گفتند:  گوشي به مامان و
تا مـا  هايشان كم است پيدا كنيدخانواده مامان ندارند يا درآمد
  »ي ما دعا كنند!ها براوقت آنبه آنان كمك كنيم. آن

ي از ته دل گفتند كه همـهو  قدر معصومانهاين جملات را آن    
ديم و از آن شب به بعد، بعضي ما، صورت آن دو را غرق بوسه كر

پرمهـر دستان كوچك امـا  هاي آبرومند بابه خانواده هاكمك
شد. جالب هاي آنان گذاشته ميآبجي و داداشي پشت در خانه

خوابيدند و كار بزرگ، آن دو تا صبح نمياين اينكه از خوشحالي
  كردند.وگو ميي خود با هم گفتهاي آيندهبرنامه يدر باره

  »قاصدك«
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  خواندنوحه مي

  خوانديك نفر نوحه مي

  با صدايي پر از سوز

  آب يخ توي هيئت

  كردم آن روزپخش مي

  در كنار خيابان

  اي بودي پارهخيمه

  ي سبزپوشيبچهّ

  اي بودتوي گهواره

  خواستتشنه بود آب مي

  من به او آب دادم

  اش راهوارهبعد گ



 9

  يك كمي تاب دادم

  كاش در كربلا بود

  هايك نفر پيش آن

  هابا همين آب يخ

  هابا همين استكان

  خوام پليس شم!مي

  دايي من پليسه

  پليس راهنمايي

  خوام پليس شممنم مي

  همكار خوب دايي

  هابراي راننده

  يستوقتي حواسشون ن
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  روننيا وقتي بد مي

  ايست!«سوت بزنم، بگم: 

  سلام، خسته نباشين

  »، بيمهنامهگواهي

  اگه نداشته باشن

  زودي بشن جريمه
  »مريم اسلامي«

  رقص پروانه

  باغبان با آب پاك

  تا كه گل را آب داد

  گل برايش خنده كرد

  ها را تاب دادبرگ
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  بوي گل چون با نسيم

  در هوا پرواز كرد

  ايهمست شد پروان

  رقص خود آغاز كرد

  ايپريد از شاخهمي

  روي يك شاخ دگر

  مكيدشهد گل را مي

  كشيد آن را به برمي

  بلبلي شيدايي پروانه ديد

  روح و جانش سوي آن گل پر كشيد

  خواند او با اشتياقها مينغمه

  »مهري طهماسبي دهكردي«        پر ز عشق و شور شد دامان باغ
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  شانسسه پسر خوش

رش را صدا زد و هرچه داشـت، بـه بستر مرگ، سه پسپدري در 
هـا اين«او گفت:  يك خروس، يك داس و يك گربه. ؛ها دادآن
جايي ببريد كه به ها رارسند اما اگر شما آنارزش به نظر ميبي

  »تان خواهد شد.نصيبي خوبكسي تا حالا نديده باشد، پول 

مـا هـر جـا داشت و عازم سفر شد اپسر بزرگ، خروس را بر    
به يك جزيره رسيد  شناختند تا اينكهرفت، همه خروس را ميمي

ا نديده بودند. ا آن وقت خروسي رت جاآن و متوجه شد كه اهالي
ه قوقوي خروس بلند شد، سـاكنان جزيـر وقتي صداي قوقولي

قدر طلا بدهند كه يك الاغ حاضر شدند براي گرفتن خروس، آن
  بتواند آن را حمل كند.

  هاي شد تا به يك جزيره رسيد كه گندم سر دوم نيز عازم سفرپ    
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بـا دسـت، نداشتند و  ي برداشت بود ولي مردم داسآماده آن
يدند، حاضر شـدند ها وقتي داس را د. آنكندندمي ها راگندم

لا بدهند. سومين پسر به سرزميني رسيد كه پر از ـط در مقابلش
بـر آمـد و  هـاموشد. گربه در مدت كوتاهي از پس موش بو

طـلا پـيش  تصميم گرفتند گربه را با دادن ساكنان آن سرزمين،
  خود نگه دارند.

  »ترجمه محمد شمس«

  ي كوكيگنجشك و پرنده

رنگ كه مـا او را كـوكي صـدا  ي كوكي زردروزي يك پرنده
كـرد. كـوكي، مي از كنار پنجـره، حيـاط را نگـاه كنيم،مي

جيـك اي درخـت، جيكهكه روي شاخه هايي را ديدگنجشك
پريدند. كوكي با خـودش مي طرفطرف و آنكردند و اينمي
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ها ها روي شاخهپرنده شد من هم آنجا بودم و باكاش مي«گفت: 
  »كردم.بازي و شادي مي پريدم ومي

هـواي  ، تاو پنجره را باز كرد چند دقيقه بعد، خانم خانه آمد    
در اتاق جمع شـده بـود، تازه توي اتاق بيايد و بوي غذاها كه 
ي را تنها گذاشت. حالا كوكي بيرون برود. خانم خانه رفت و كوك

دفعه صدايي كند اما يكحياط را تماشا  توانست تويتر ميراحت
كـوكي  »كني؟ي قشنگ! اينجا چه كار ميسلام پرنده«را شنيد: 

پريد. خوشـحال طرف ميو آن طرفيك گنجشك را ديد كه اين
ي! چطـور كنـمي تو چقدر قشنگي و خوب پرواز«شد و گفت: 
  »آمدي اينجا؟

چيزي نيست، من جاهاي خيلـي دور اين كه «گنجشك گفت:     
مـن را هـم بـا خـودت «كوكي گفت:  »گردم.روم و برميمي
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كـنم و جـايي كـه  هايت را گوشدهم حرفبري؟ قول ميمي
ن هي با مخواتو مي«گفت:  گنجشك خنديد و »بگويي نرو، نروم.

خـُب «كوكي گفت:  »ي.ي كوكي هستپرواز كني؟ تو يك پرنده
تـواني تو كه نمي«بار بلندتر خنديد و گفت: گنجشك اين »باشم.

كننـد و مي بازي هستي. تو را كـوكپرواز كني، تو يك اسباب
تمام شد، هر جا باشي، روي.وقتي كوك تو يواش يواش راه مي

  »بروي. تواني راهماني و ديگر نميسر جايت مي

ارنـد قدر دوسـت داينرا  ها براي چي منبچه«كوكي گفت:     
هر كس هـر « گنجشك گفت: »ولي من خودم را دوست ندارم.

ها بچه جوري هست، بايد خودش را دوست داشته باشد. همين كه
 هـاها با كوكيت دارند، خيلي خوب است. وقتي بچهتو را دوس

ها و يگر كاري بـه مـا ندارنـد. مـا گنجشـككنند، دبازي مي
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د باشـيم زيـرا ديگر كه كـوكي نيسـتيم، بايـد آزا هايپرنده
  »بازي نيستيم!اسباب

زدنـد، از دور ور كه كوكي و گنجشك با هم حرف ميطهمين    
نگـاه كـرد و گفـت:  ميو آمد. گنجشك اطرافش راميو صداي

ازه بـا هـم ت«كوكي گفت:  »من ديگر بايد بروم. واااي گربه!«
الآن «شك گفت: گنج »خواهي بروي؟دوست شديم، براي چه مي

خيلـي دوسـت دارد آيد! يكي از چيزهايي كه گربـه گربه مي
كـاري هاي كـوكي هيچپرنـده ولي با ؛بخورد، گنجشك است

وقت گرسـنه و هستي و هيچندارد. پس خوشحال باش كه كوكي 
ك اين را گفـت و گنجش »ماني.شوي و زير باران نميتشنه نمي

  پرواز كرد و رفت.

  ت، گربه خودش را كنار پنجره رساند. او از ديدن ـدر اين وق    
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يـده اي ندكرد زيرا تا آن روز، چنين پرنده كوكي خيلي تعجب
كوكي را بو كرد امـا او  ميو كردنبود. گربه پس از چند بار ميو

داد. گربه درخـت را نگـاه كـرد و فهميـد نمي بوي گنجشك
يواش از كنار پنجره دور هاي خوردني آنجا هستند. يواشندهپر

 ها تا او را ديدنـد، از رويطرف درخت دويد. گنجشكشد و به

چه خـوب «. كوكي خوشحال شد، خنديد و گفت: درخت رفتند
  »هستم، وگرنه گربه مرا خورده بود.ي كوكي شد كه من پرنده

وكي را كوك كرد و ي ك، خانم خانه آمد و پرندهلحظهاين  در    
بـا ايـن  پسرم، بيا«جلوي پسر كوچكش گذاشت و گفت:  آن را
وكي كـ »خواند!مي ي قشنگ بازي كن. ببين چقدر قشنگپرنده

چـه «بعد با خودش گفـت:  »جيك، جيك، جيك.«پريد و گفت: 
وقت، صداي گنجشكي را كـه در اين »صداي قشنگي دارم من.
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ه چـ«گفت: شنيد كه مي مده بود، از روي درختحالا دوباره آ
  »ي كوكي!صداي قشنگي داري پرنده

  »ركيانيمحمد مي«

  هاي باهوشاردك

هـا تخـم كننـد. آنها هميشه در كنار آب زنـدگي مياردك
هـا از تخـم بيـرون گذارند و پس از مدتي، جوجـه اردكمي
هايش براي اينكه بتواند بهتر از جوجـه هاآيند. مادر اردكمي

دارد. بين انگشتان پاي ها را در كنار هم نگه ميمراقبت كند، آن
توانند شنا كنند. كه به كمك آن، بهتر مي اي استها پردهاردك

دنبال رهبر خود پرواز ها بهرسد، اردكمي وقتي زمستان از راه
در آنجـا  جاهايي كه آب ؛روندتر ميگرمكنند و به جاهاي مي

  يخ نزده باشد.
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  ي بزرگروده

شود. ي بزرگ ميوارد روده كه نتواند هضم شود، آب و غذايي
ي كوچـك اسـت و از يـك روده تر ازتر و پهناين روده، كوتاه

كنـد از درست شده كه به مواد زايد كمك ميو صاف  سطح ليز
ي بـزرگ از چنـد قسـمت عبور كنند. روده راحت اين قسمت،

  تشكيل شده است به اين شرح:

كـه در انتهـاي آن  متر اسـتدر حدود هفت سانتي    سكوك
  آپانديس قرار دارد.

هاي بزرگ است كه از ماهيچـه يروده بلندترين بخش     كلون
مواد زايد از روده كمـك  كردن بيروندرست شده و به  حلقوي

كه آب و مواد معدني، جذب بـدن  است اينجاستكند و در مي
  شوند.مي
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هاي و ماهيچـهشـوند مواد زايد انباشـته مي در اينجا    ركتوم
هـا را به موقـع، آن د تافرستها را به سمت مقعد ميركتوم، آن
  دفع كنيم.

  »سادات صالحيسادات و مرضيهطيبه«

  زمين لرزه

شـود و ي كوچـك باعـث لـرزش زمـين ميلـرزهيك زمين
مثل يك كشتي در اقيانوس تكـان  زمين را ي بزرگ،لرزهزمين
هـاي د. زمـين لرزهشودهد و حتي باعث شكاف در آن ميمي
جا كنند، مسير رودها را تغييـر ها را جابهتوانند كوهمي نگراوير

هاي سخت سـطح لايه دهند و يك شهر را با خاك يكسان كنند.
. ايـن شـوندمي هايي بسيار بزرگ شكسـتهقطعه زمين به شكل

ي مذُاب درون نام دارند، روي لايه »ايقاره يورقه«ها كه قطعه
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ي برخـورد يـا ها نتيجـههستند. بيشتر زمين لرزه ن، شناورزمي
  هم است.ا ب هاسايشِِ اين ورقه

و مرطـوب گـاهي  در جاهايي با خاك نرم    خاك مثل سوپ
خـاك مثـل مايعـات عمـل كنـد. شـود زمين لرزه باعث مي

روند و پس از پايان در زمين فرو مي ها در اين مناطقساختمان
  مانند.جا مير همانو آرام شدن زمين، د زمين لرزه

اي نگـار بـرنام لرزهدستگاهي بـه    گيري زمين لرزهاندازه
 يخبر رود. دركار ميهاي زمين بهها و تكانگيري لرزشاندازه
هـا را روي كاغـذي كـه دور نگارها، يك قلـم لرزشاز لرزه
 كند. قلم به يـك وزنـهي چرخان پيچيده شده، ثبت مياستوانه

بالا كه استوانه، ماند در حاليزلزله، آرام ميوصل است و هنگام 
  هاي ژاپن، زمين لرزه از جنبيدن يك رود. در افسانهو پايين مي
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  شود.آغاز مي »ناماذو«نام به گربه ماهي بزرگ
  »رادمهرداد تهرانيان«

  پرندگان بدون پرواز

 گـوييم كـهمي »پرنده«اين دليل به گروهي از جانوران،  ما به

 كه گروهـي از پرنـدگان،واز كردن دارند در حاليوانايي پرت

در جزايـر و  نـدگاني، معمـولاًتوانند پرواز كنند. چنين پرنمي
كنند. شكارچيان زيادي ندارد، زندگي مي مناطق دور افتاده كه

هـا را ها فقط آنپرواز، دو بال دارند اما اين بالپرندگان بدون 
هنگـام  تعـادل آنـانكند و به مي در برابر سرما و گرما حفظ

  كند.دويدن كمك مي

ي ي زنـدهترين پرندهسنگين ترين وشترمرغ، بزرگ     ترمرغش
قدرتمندي دارد  ي بلند قامت، پاهاي بلند ودنيا است. اين پرنده
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تواند تـا كرده است. او مي ي سريع تبديلوندهكه او را به يك دَ
ها را در ن چشمتريها بزرگشترمرغ ود!كيلومتر در ساعت بدَ 70

 24هر تخم شترمرغ، معـادل  ميان حيوانات خشكي دارند. وزن

  مرغ است.تخم عدد

 قامتي بلنداين پرنده، يك پرنده    (امِو)شترمرغ استراليايي 

كند. استراليا زندگي مي زارهايدرختبدون پرواز است كه در 
 ي بـزرگ دنيـاي استراليا و دومين پرنـدهترين پرندهبزرگ او

بلند دارد. اموها هم  هاي كوچك و گردنياست. اين پرنده، بال
وندگان سريعي هستند. تخم اموها بـه ها، دَمانند ساير شترمرغ

  رنگ سبز زمُُردي يا سبز پر رنگ است.
  »كيامترجم، مهندس حميد اسدي«
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  بياييد برويم تبريز!

 ني فرهنگ و تمدن ايراتبريز، دروازه    هاي شهر تبريزويژگي
يخي آمده است. اين هاي تاررود و نام آن، در كتيبهشمار ميبه

از  هاي مهمي قرار گرفته است و جهانگرداني كـهشهر بر سر راه
گذرنـد. شوند، از اين شهر ميمي غربي وارد ايرانسمت شمال

اين شهر در قرن هفتم هجري قمري، داراي مسجدهاي فراوان، 
مـردم تبريـز بـه دينـداري،  ت.كتابخانه و بيمارستان بوده اس

خواهي، دلاوري، صراحت بيان و مهرباني معروف هستند. آزادي
آسـوري و در تبريز باستان، اقوام گوناگون ترك، تـات، كـرد، 

ين شهر، محل زنـدگي مـردم بـا كردند و اارمني زندگي مي
  هاي متفاوت بوده است.فرهنگ
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شكيل شده است. نام تبريز از دو بخش تب و ريز ت    ي تبريزواژه
اي مناسب بـود به اندازه واي شهره ناميدندتبريز را به اين اسم 

  كرد.انسان را برطرف مي كه تب

مسـجد كبـود، ارگ عليشـاه،     در تبريز، كجاها را ببينـيم؟
الشعرا و گلي، بازار بزرگ شهر، مقبره، ايلطيتورمشساختمان 

جد اسـتاد و سعمارت شهرداري، از مناطق ديدني تبريز است. م
اوغلو و مسجد خاله بيگ، مسجد اسماعيلشاگرد، مسجد اسماعيل

  جمعه را هم نبايد فراموش كرد.امام

مانده از مسجدي است كـه در قـرن بناي باقي    ارگ عليشاه
  هشتم هجري شمسي ساخته شده است.

عارف، شـاعر و دانشـمند  300مقبره الشعرا، محل دفن بيش از 
يز، يكي از بناهاي تاريخي اين شهر اسـت است.مسجد جامع تبر
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هاي ر سالرسد. اين بنا ده ساخت آن به دوران صدر اسلام ميك
  اخير نوسازي شده و محل تحصيل علوم ديني است.

  »نيامهدي چوبينه، كورش اميري«

  ي طلاييكلمه

بـود كـه اميـدواريم  »كارنامـه«ي طلايي خرداد، پاسخ كلمه
ي زنـدگي زان و حتـي كارنامـهآمـوي دانشي همهكارنامه
ين هاي بالا باشد. دوستاني كه اترها درخشان و پر از نمرهبزرگ
ي طلايي خـرداد دادنـد، يـك هاي كلمهبه پرسش ها راپاسخ
  ي خوب گرفتند:نمره

  هست. و بيل، روسري، نفت، ابراهيم، مسواككيك، ارد

روع ديـن ي چهار حرفي و يكي از في طلايي تير، يك كلمهكلمه    
  ها پاسخ دهيد:به اين پرسش اسلام است. براي يافتن اين كلمه،
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  ي مرغ است.بچه .1

  شود چندتا؟ده تا صدتا مي .2

  مخترع برق. .3

  شود.از آتش بلند مي .4

  چيستان

  شود؟خودش خيس مي آن چيست كه موقع خشك كردن،* 

هـايم ريش هستم امـا ريش من هر روز سرگرم كوتاه كردن* 
  ماند! من كيستم؟طور باقي ميهمان

كنم امـا ي حركات تو را تقليد ميمن به دنبال تو هستم و همه* 
  تواني مرا بگيري! من چيستم؟نمي تو

  خورد؟و پايين دارد اما خودش تكان نمي آن چيست كه بالا* 

  يري اما با ـن را بگآ پتـتواني با دست چيست كه ميـآن چ* 
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  تواني؟دست راستت نمي

  شود؟تر ميبيشتر از آن برداريم، بزرگآن چيست كه هرچه * 

  هاي خردادپاسخ چيستان

اي ي يـك طبقـه پلـهخانه و شمعكيش، كوسه، ساعت، احمد، 
 ندارد.




